
���� ���	 
��
�	�� 
���� 

��������	  ���
 ����� 
� ������� ������ /������ / �
���  
��! / "�#$�%&'....................................................................................................................................................67  

  

                                                                                              Aerosol paint                                                               لي  پوشرنگ هواس

  .كنند هاي نفوذناپذير وارد مي اي پوششي كه آن را تحت فشار در قوطي ماده

 

   Colour attribute                                                                                                                                          يصه رنگخص

  .كند ي را بيان ميخصيصه سه بعدي ظاهر يك جسم يا منبع نور با روزنه كه يكي از ابعاد آن روشني و دو بعد ديگر فام ناب

  

 Chromatic attributes                                                                                                                                 نابي خصيصه فام

  .هايي مربوط به توزيع طيفي نور كه شامل فام و نابي رنگ است خصيصه

  

   Discolouration                                                                                                                                                 دگررنگش

  خرابي يا تغيير رنگ

  

  Tint                                                                                                                                                                   آميزه رنگ

  .تر از رنگ اوليه است تر و ناخالص هاي غير سفيد، رنگ به دست آمده روشن  يا پوشرنگها رنگ حاصل از اختلاط رنگدانه يا پوشرنگ سفيد با رنگدانه

  

 Tining                                                                                                                                                              آميزي نگر

  .آميختن مواد رنگي با پوشرنگ براي انطباق نهايي رنگ پوشرنگ با رنگ مورد نظر

  

 Colourant                                                                                                                                                                 بخش رنگ

  .بخشد اي كه به جسم رنگ مي ماده

  

 Colouration, colourization, colouring                                                                                                                   بخشي رنگ

  .يند رنگ بخشيدنآعمل يا فر

  

   Skin colouring                                                                                                                                    بخشي سطحي رنگ

  .بخشي به سطح يك قطعه رنگ

  

  Decolourant                                                                                                                                                          بر رنگ

  .شود نگ ميعاملي كه سبب از بين رفتن يا سفيد شدن ر 

  

 Decolouration                                                                                                                                                     بري رنگ

  از بين رفتن رنگ. 2از بين بردن رنگ . 1

  

 Colouration                                                                                                                                                  بندي رنگ

  .ها نحوه چينش و كنار هم نشاندن رنگ

  

 Achromatic perceived colour, achromatic colour                                                                                            فام رنگ بي

  .رنگي كه فام ندارد
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 Saturated colour                                                                                                                                                               رنگ خالص

  .رنگي كه سفيد در آن وجود ندارد

 

 Colourimetry                                                                                                                                                           سنجي رنگ

   قراردادهاگيري رنگ بر اساس مجموعه اندازه
 

   Chromatic perceived colour, chromatic colour                                                                                             دار رنگ فام

  .هاي سياه و سفيد و خاكستري فام دارد رنگي كه بر خلاف رنگ

  

  Auxochrome                                                                                                                                                          يار  رنگ

  .گذارد هر گروه جانشين در يك رنگزا كه بر رنگ آن اثر مي

  

  Shade                                                                                                                                                                      سايه

اي كه تفاوتي  يك فام مشخص يا گونه. 3عمق رنگ . 2سياه يا هر فام تيره با رنگدانه يا رزانه ديگر  )dye(رنگ حاصل از اختلاط يك رنگدانه يا رزانه . 1

  .با آن دارداندك 

  

  Shade, shading                                                                                                                                                آميزي سايه

  .تفاوت استبخش معمولاً تيره با يك رنگ براي ساخت رنگي كه با رنگ اوليه كمي م آميختن رنگ

  

  Standard depth of shade                                                                                                                   سايه عمق استاندارد فام

  .ا به عنوان مبناي مقايسه تعيين كرد يكساني رسايه توان عمق فام ها كه از آن مي سايه براي تمام فام ميزان قراردادي عمق فام

  

   Depth of shade                                                                                                                                                    سايه عمق فام

  .مانند يابد و بقيه شرايط بدون تغيير مي بخش افزايش مي ايش ميزان رنگكيفيتي از رنگ، بر اساس فام و خلوص، كه با افز

   

  Achromatic stimulus                                                                                                                                    فام محرك بي

  .شود فام مي  بيمحركي كه موجب درك يك رنگ

  

  Colour stimulus                                                                                                                                            محرك رنگي

 .شود فام مي دار يا بي تابش مرئي كه ورود آن به چشم، سبب درك رنگ فام

  

  Chromatic stimulus                                                                                                                                     دار اممحرك ف

 .شود دار مي محركي كه در شرايط حاكم بر تطابق چشم سبب درك يك رنگ فام
 

  Chromaticity coordinates                                                                                                                 نابي مختصان فام

  .شود نابي بر مبناي آن توصيف مي دو بعد هر سامانه رنگ، بدون بعد روشني، كه فام

  

 Additive colour mixture                                                                                                            مخلوط افزايشي رنگ

  .رنگ حاصل از مشاهده دو يا چند نور رنگي

  

 Saturation scale                                                                                                                                    مقياس خلوص

  . كه از نظر خلوص رنگ به يك اندازه با هم تفاوت دارندهايي مجموعه رنگ


